
 
 
 

 ودلللوعللللرق ملللنامه علمی _ پژوهشی مش فصل  13/10/1395تاریخ دریافت: 
 1396پایللیلللز ، 43م، شماره لدهیازال لللس  20/1/1396تاریخ پذیرش: 

 

 کننده بر انتساب بررسی سندی فقه الحدیثی احادیث دلالت
وایی اهل مهدی موعود  سنت به عباس بن عبدالمطلب در منابع ر

 1فرشاد منائی
 2مجید معارف

 چکیده
مسلل له مهللدویت، همللواره در طللول تللاریخ مللورد توجلله محللدثین، ملللورخین، 

کله  تهلای حکلومتی بلوده اسلت. از جملله حکومل ململفین و نیلز دسلتگاه هلایی 
بلوده اسلت؛  عبلاس بنیاند، حکومت  اهتمام زیادی به مس له مهدویت داشته

کلله علللت اهتمللام  بلله نظللر مللی بلله موضللوع مهللدویت، وجللود  عبللاس بنیرسللد 
و همنامی وی، با رسول  عباس بنیدر سلسله خلفای « مهدی»شخصی به نام 

کللرم بللوده اسللت و بللا توجلله بلله حضللور چنللین شخصللی در بللین خلفللای  ا
کله مهلدی موعلود از نسل  عباس یبن گرایشی سیاسی مبنی بر جع  احلادیثی   ،

است، مطر  شده است و از همین رهگذر مجموعه  عباس، عموی پیامبر
جعلل  و وضللع شللده و « المهللدی مللن ولللد العبللاس»احللادیثی بللا طللرف حللدیثی 

کله جعل  و وضلع ایلن احادیلث توسل   شواهد تاریخی متعددی نیز وجود دارد 
در ایلن  چله آنگرفتله اسلت.  مورد حمایت قرار ملی عباس بنیتی دستگاه حکوم

مقاللله مللد نظللر اسللت، بررسللی سللندی و فقلله الحللدیثی احللادیثی بللا مضللمون 
که پس از بررسلی مشلخص ملی« المهدی من ولد العباس» کله ایلن  است  شلود 

احادیللث از حیللث سللندی، سللند مللورد قبللولی بللر طبللق مبللانی حللدیثی و رجللالی 
کله در بلاب ندارد و نی سنت اه  ز از نظر فقه الحدیثی هم با روایلات صلحیحی 

کلله مهللدی موعللود از نسلل  رسللول  مهللدویت نقلل  شللده و دلالللت بللر ایللن دارد 
                                                        

 (.f_manaei@yahoo.com) )نویسنده مس ول( دانشجوی دکتری دانشکده اصول الدین تهران .1

 (.maaref@ut.ac.ir)استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران  .2
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کرم است، مطابقت ندارد و نیز نقدهای فقه  و از اولاد حضرت فاطمه ا
کلله سللبب مللی شللود  الحللدیثی متعللدد دیگللری نیللز بللر ایللن روایللات وارد اسللت 

از نظلر سلندی و فقله الحلدیثی بلر « ی من ولد العباسالمهد»مجموعه روایات 
 مورد اعتماد و مقبول نباشد.  سنت اه طبق مبانی و منابع روایی 

کلیدی  واژگان 
 . ، جر  و تعدی ، احادیثسنت اه ، عباس بنی، حضرت مهدی

 مقدمه
که توس  برخی دستگاه  های حکومتی مورد توجه قلرار مس له مهدویت از جمله مطالبی بوده 

کلرده گرفته و بعضی از حکومت کله مهلدی موعلود ها به نلوعی سلعی  را بله نلوعی بله خلود  انلد 
کنند و از این رهگلذر، فضلیلتی بلزرگ را بلرای طایفله خلود بله ارمغلان آورنلد. ایلن مطللب  منتسب 
مورد توجه خلفا و دستگاه حکلومتی عباسلی نیلز بلوده و خلفلای عباسلی، سلعی بلر ایلن داشلتند تلا 

کننللد و در ایللن زمینلله  را شخصللی از ذریلله عبللاس، عمللوی پیللامبر مهللدی موعللود معرفللی 
کرم که در ایلن مقالله ملدنظر اسلت بررسلی  احادیثی را هم از رسول ا کردند. مس له اولی  نق  

کله مهلدی موعلوداسلت سلندی روایلاتی  از فرزنلدان عبلاس، عملوی  کله دلاللت بلر ایلن دارنلد 
کله آیلا ایلن د پیامبر ، سلنت اه سلته از روایلات از حیلث مبلانی رجلالی است تا مشخص شود 

که ملورد توجله اسلت  مورد قبول هستند یا خیر؟ پس از بررسی اعتبار سندی این روایات، مطلبی 
که چه انگیزه که نشر  این است  هایی سبب انتشار چنین احادیثی شده و آیا شواهدی وجود دارد 

ه باشد یا نه؟ و نیز آیلا مضلمون ایلن حمایت شد عباس بنیاین احادیث توس  دستگاه حکومتی 
کله  دست روایات از نظر فقه الحدیثی می کله دلاللت بلر ایلن دارد  تواند با روایات متعدد مهلدویت 
کللرم اسللت، قابللل  تطبیلللق و  و از فرزنلللدان حضللرت زهلللرا مهللدی موعلللود از نسلل  رسلللول ا

 افتد؟ یگیرد و از اعتبار م هماهنگی باشد یا در مقاب  آنها مورد نقد قرار می

وایات دال بر انتساب مهدی موعود  به عباس بن عبدالمطلب بیان ر
احادیلث متعلددی بلا موضلوعات مختلفلی در زمینله مهلدویت نقلل   سلنت اه در منلابع روایلی 

که در زمینه مهدویت در منابع روایی  .شده است نقل  شلده اسلت  سلنت اه از جمله موضوعاتی 
، نلزول حضلرت موعلود ظهلور مهلدی بل  ازبرخلی وقلایع ق، موضوع نسب حضرت مهلدی

، بلله مهللدی موعللود و اقتلدای حضللرت عیسللی بعللد از ظهللور مهللدی موعللود عیسلی
در ایلن  چله آناسلت.  و...و برپایی عدل جهلانی  وضعیت جهان بعد از ظهور حضرت مهدی
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که  کله مهلدیبر دلالت مقاله مدنظر است بررسی سندی، فقه الحدیثی احادیثی است   ایلن دارد 
 است. از نس  عباس، عموی پیامبر موعود

کله مهلدی موعلود سنت اه احادیث نق  شده در منابع  مجموع از  که دلالت بر ایلن دارد 
کدام بررسی سلندی  نس  عباس عموی پیامبر که هر  و دلاللی است، شام  سه روایت است 

 خواهند شد:
 فرزند عباس؛ پدر خلفا و پدر مهدی. 1

کرده است:خطیب بغدادی در تاری  خ بغداد نق  
که از نزد پیامبر گفته است  کله او در حجلره بلود؛ پلس  ام فض   کلردم در حلالی  عبور 

گفلتم: اى رسلول خلدا! چگونله ممکلن  فرمود: ای ام فض ! تو به غلامی حامله هسلتی. 
گلروه هلم قسلم شلده است من باردار باشلم در حلالی کله بلا زنلان هلم بسلتر  کله هلر دو  انلد 

که من به تلو ملی نشوند؟ پیامبر گلویم، پلس هرگلاه فرزنلدت بله  فرمود: همین است 
گویللد: پللس از تولللد فرزنللدم، او را پللیش رسللول  دنیللا آمللد او را نللزد مللن بیللاور. ام فضلل  مللی

گفللت و  خللدا گللوش چللف او اقاملله  گللوش راسللت او اذان و در  بللردم، آن حضللرت در 
یش عباس آمدم و فرموده رسول گوید: پ گاه فرمود: پدر خلفاء را بردارید. ام فض  می آن

گفتم، عباس مردى شیک پوش و خوش لباس بود؛ نزد پیامبر آملدیم  خدا را به او 
که رسول خدا او را دید برایش به پا خاست و میلان دو چشلم او را بوسلید و او  همین 

کلس ملی را در سمت راست خود نشانید، آن توانلد  گاه فرمود: این عموى ملن اسلت و هلر 
کنلد. ام فضل  ملیبه عموى  کلردم: اى رسلول خلدا ایلن چله  خلود مباهلات  گویلد علرد 

کله تلو  فرمایشی اسلت؟! آن حضلرت فرملود: اى عبلاس چلرا ایلن حلرف را نلزنم در حلالی 
کله بعلد از ملن جانشلین ملن  کس از اه  من هستی  عموى من و برادر پدر من و بهترین 

کردم: اى رسول خدا  خواهی بود؟ عباس می ام فضل  دربلاره فرزنلد  چله آنگوید، عرد 
گلاه سلال صلد و سلی و  ما به من خبلر داده چیسلت؟ حضلرت فرملود: آرى اى عبلاس هلر 
پللنج برسللد ایللن بللراى تللو و بللراى فرزنللد توسللت، سللفاح، منصللور و مهللدى از فرزنللدان تللو 

 (.84، 1ج : 1417خطیب بغدادی، خواهد بود )

که قسمت کرده  مشلترک دو سلند وی بلدین  خطیب بغدادی، حدیث مذکور را با دو سند نق  
 صورت است:

 نداأنب  قدال  اةد بن  اشد )بن فیثم( اله ى ناأنب  قال ا  الاعفرانی على بن اهف ممد اب  ناأنب  
کی،دان( یاع محدى( عدن طداوو  )بدن  د بن فثی )ل ى( عن حسظلد  )بدن اب ادفیان الحج

 عن ابن عبا .



 

 

اره 
شمهه
هم، 
یازد
ال 
س

43
یی( 
، پا

139
6

 
    
 

 
 
 
 
 
 

130 
 
 
 
 
 
 
 
 

کللله توسللل  رجلللالیون« احملللد بلللن راشلللد الهلاللللی»در سلسللله سلللند حلللدیث ملللذکور   حضلللور دارد 
 درباره وی نوشته است:در میزان الاعتدال مورد جر  واقع شده است. ذهبی  سنت اه 

کرده اسلت عباس بنیاحمد بن راشد هلالی از سعید بن خثیم خبر باطلی در ذکر  ... نق  
کرم پس حدیث رکیکی را بافته که رسول ا کله  که در آن آمده است  فرمود: هنگامی 

و سی و پنج شد، حکوملت بلرای تلو و بلرای فرزنلدت، سلفاح خواهلد بلود و ایلن  سال صد
کرده کسی اسلت  حدیث را ابوبکر بن ابی داود و جماعتی از احمد بن راشد روایت  اند و او 

کرده است )  (.97، 1ج  تا: ذهبی، بیکه آن را جع  

کلرده اسلت لنان المیزانابن حجر نیز در  : 1390ابلن حجلر، ) همین مطللب را پیراملون وی ذکلر 
کرده است ) مجمع الووا ددر  (. هیثمی نیز171، 1ج  (.167، 4ج: 1408هیثمی، او را تضعیف 

« یالزعفرانلل یابوسلله  محمللدبن عللل»همچنللین در قسللمت مشللترک دو سللند خطیللب بغللدادی 
که مجهول است و جر  و تعدیلی از رجالیون پیرامون وی ذکر نشده است.  وجود دارد 

 شود حدیث مذکور از حیث سندی، معتبر نیست. لب مذکور مشخص میبا توجه به مطا
 مهدی از فرزندان عباس. 2

کله مهلدی موعلود از نسل  عبلاس، عملوی پیلامبر که دلاللت بلر ایلن دارد   حدیث دیگری 
کر که ابن عسا ، آن را بله نقل  از عثملان بلن عفلان روایلت دم ق هتاریخ مدیندر  است حدیثی است 

که عثمان بن عف که رسول خداکرده  گفته است شنیدم   فرمود: می ان 
کر، مهدی از فرزندان عباس است )  (.414، 53ج: 1415ابن عسا

کله بخلش مشلترک دو سلند ملذکور بلدین  کلرده  کر حلدیث ملذکور را بلا دو سلند روایلت  ابن عسا
 صورت است:

)الق نسی(  د )بن ابان( القرشینا ممد بن ال ل ى بن عبد الصمد بن م   الهامینا ابرال
مان )بدن یعدن ادل ىمان ال اادطیقال صل  بن ال نا ااباط بن ممد زاد ابن الفراِ الاب

 س عن عثمان بن عفان.ید بن الم،یاععن ق ادة )بن دعام ( عن  ىمیطرفان( ال 
کله  کر، سه راوی ضعیف و یلک راوی مجهلول وجلود دارد  در قسمت مشترک دو سند ابن عسا

 شود. رامون ایشان بیان میدر ادامه جر  رجالیون پی
گرفتلله،  کلله مللورد جللر  قللرار  کلله بلله اجمللاع رجللالیون « صلللة بللن سلللیمان»اولللین راوی  اسللت 

کللرده اسللت )« غیللر ثقللة»وی را  تاااریخدر تضللعیف شللده اسللت. ابللن معللین  سللنت اه  ابللن معرفللی 
سلللت ، نلللام وی را در شلللمار ضلللعفاء آورده االضاااعفاء الصاااغیردر  (. بخلللاری112، 2جتلللا:  معلللین، بلللی
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 برشللللمرده « متللللروک الحللللدیث»، وی را الضااااعفاء و المتااااروکیندر  (. نسللللائی63 :1406بخللللاری، )
 نللللام وی را در زمللللره ضللللعفاء، ذکللللر  الضااااعفاء الربیااااردر (؛ عقیلللللی نیللللز 195 :1406نسللللائی، اسلللت )

بله نقل  از یحیلی بلن معلین او را  الجارِ و التعادیادر (. رازی 215، 2ج: 1418عقیللی، کرده اسلت )
کرده است )« ابکذ  » دربلاره وی  کتاب المجاروحیندر (. ابن حبان 447، 4ج: 1952رازی، معرفی 

 نوشته است:
صلللة بللن سلللیمان عطللار، از اهلل  واسلل  بللوده و در بغللداد سللکونت داشللته اسللت؛ وی از 

کلرده کرده و روات عراقلی از وی نقل  حلدیث  انلد؛ وی از  هشام بن حسان و جریج روایت 
کلرده  کرده و مطلالبی را نقل  ملی را به تبدی  و دگرگونی نق  میثقات و بزرگان، احادیث 

 (.376، 1جتا:  ابن حبان، بیباشد ) که شبیه به حدیث ثقات نمی

کلرده اسللت ) تااریخ بغااداددر  خطیلب بغللدادی نیللز ، 9ج: 1417خطیللب بغللدادی، او را تضللعیف 
کرده المغنی فی الضعفاءدر (. ذهبی هم 336 ، 1ج :1418 ،ذهبیاست ) او را در شمار ضعفاء، ذکر 
بله اجملاع رجلالیون تضلعیف « صلة بن سلیمان»شود،  که مشاهده می طور همان(. بنابراین 492

 شده است.
که در منابع رجالی  اسلباس بلن »انجلام شلد، جلر  و تعلدیلی پیراملون  سنت اه با جستجویی 

 یافت نشد و راوی مذکور، مجهول است.« محمد زاد ابن الفراء
کلله   ید بللن ابللان القرشللیللمحمللد بللن الول»در سللند مللذکور، مللورد جللر  واقللع شللده نفللر بعللدی 

سلارق »و « ضلعیف»وی را  کناز العماالبوده است. متقی هندی در ذی  نقل  حلدیثی در « القلانسی
کرده اسلت )« حدیث دربلاره وی  الراماادر (. ابلن علدی 523، 12ج: 1409متقلی هنلدی، معرفی 

 نوشته است:
کلرد و اسلناد و متلون را  ساخت و حدیث را سلرقت ملی اسناد میکرد و  او، حدیث وضع می
 (.285، 6ج: 1409ابن عدی، کرد ) منقلب و دگرگون می

کلرده اسلت ) تااریخ بغاداددر خطیب بغلدادی هلم  ، 4ج: 1417خطیلب بغلدادی، او را تضلعیف 
کر نیلز101 کلرده اسلت ) تااریخ مدیناة دم اقدر  (. ابلن عسلا کر، او را تضلعیف  ، 56ج: 1415ابلن عسللا
کلرده اسلت ) المغنی فی الضعفاءی در (. ذهب188 ، 2ج :1418 ،ذهبلینام او را در شمار ضعفاء ذکلر 
ابلن حجلر، به تضعیف وی پرداختله اسلت ) لنان المیزان(. همچنین، ابن حجر عسقلانی در 385
 (.417، 5ج: 1390

کر،  موسللی م بللن عبللد الصللمد بللن یابللراه»آخللرین راوی موجللود در دو سللند مشللترک ابللن عسللا
گفته است:« یالهاشم گرفته است. دارقطنی درباره وی  که او نیز مورد جر  قرار   است 
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گفته است: برای او اص  صحیحی ندیلدم، بلرای هملین روایلت از وی را  حسین بن لملم 
کردم )  (.19: 1404دارقطنی، ترک 

 خطیب بغدادی درباره وی نوشته است:
گفتله اسلت: بله سلمت  سلامرا رفلتم تلا از ابلراهیم بلن عبدالصلمد ابوالحسن بن لملم وراق 

کله دارای اصل  صلحیحی باشلد، نیلافتم  کنم وللی او را شخصلی  هاشمی، موطأ را سماع 
کردم و از وی سماع نکردم )  (.136، 6ج: 1417خطیب بغدادی، برای همین او را ترک 

شلود وضللعیت سلندی روایللت ملذکور بله شللدت ضلعیف و غیرقابلل   کله مشللاهده ملی طور هملان
که اعت کر»ماد است و دو سندی  کرده به هیا وجه نمی« ابن عسا تواند  برای نق  این روایت ذکر 

گیرد. البته  کر»مورد اتکا قرار  نیلز پلس از نقل   دم اق هتااریخ مدیناناق  حدیث ملذکور در « ابن عسا
گفته است:  حدیث مذکور به جر  سند آن پرداخته و 

کلله محمللد بللن ولیللد، مللولی ایللن حللدیث غریبللی از سلللیمان بللن طرخللان از قتللا ده اسللت 
کر، هاشم در نق  آن به این اسناد متفرد است ) بنی  (.414، 53ج: 1415ابن عسا

 که مشاهده شد سند مذکور نیز به شدت مخدوش و غیرقاب  اعتماد است. طور همان
 مهدی؛ از فرزندان عباس. 3

که  کر»نمونه دیگر در این زمینه، حدیثی است  با این مضلمون  دم ق هدینتاریخ مدر « ابن عسا
کرده است:  نق  

کله روز فلتح مکله شلد ملن بلر اسلتر رسلول  گفتله اسلت: هنگلامی  عباس بلن عبلدالمطلب 
کله بله سلمت  خدا سلوار شلدم و بله سلمت قلریش رفلتم و در حلدیث ابلن بیلان آملده 

بلله  را بلله آنهللا بللدهم؛ سللپس رسللول خللدا مکلله رفللتم تللا خبللر جنللگ رسللول خللدا
گفتنلد: عبلاس بله مکله رفتله تلا قلریش را جستجوی من پرداخت و  از ملن پرسلید؛ بله او 

کند. سلپس رسلول خلدا گاه  فرملود: پلدرم را بله  نسبت به تصمیم تو نسبت به آنها آ
کلله او را  کللرده  مللن برگردانیللد؛ پللدرم را بلله مللن برگردانیللد. فضللیلی در حللدیثش اضللافه 

که ثقیف، برگردانید تا قریش او را به قت  نرساند همان عرو  بن مسعود را بله قتل   گونه 
کردنلد و  رساند. پس سوارانی از اصحاب رسول خدا کردنلد تلا ملن را ملاقلات  حرکلت 

که رسول خدا گریه افتاد و  من را همراه خود برگرداندند؛ پس هنگامی  من را دید به 
گفتم: یا رسول الله! من جهت یاری شما  گرفت. پس من  گریه در آغوش  من را با حالت 

کنلد. پروردگلارا عبلاس و  ایشان رفتم. رسلول خلدابه سمت  فرملود: خلدا تلو را یلاری 
کلرد و سلپس فرملود: ای عملو آیلا  کللام را تکلرار  کن و سه بار ایلن  فرزندان عباس را یاری 
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کله موفلق و راضلی و مرضلی خواهلد بلود ) نملی کله مهلدی از فرزنلدان تلو اسلت  ابلن دانلی 
کر،   (.298، 26ج: 1415عسا

کر، ایلللن  کللله قسلللمت مشلللترک دو سلللند بلللدین ابلللن عسلللا کلللرده   حلللدیث را بلللا دو سلللند نقللل  
 صورت است:

 یحدرسا عبد اَ بن ا ا  العسبدر یالبصر ىیمدک نس )بن م  ( الیاب العبا  ممد بن 
عدن عبدد اَ بدن  ی جاِ العطا د ان عن )عمران بن ملحان( ابینا اب  الاشهس جعفر بن ح

 طلس.العبا  بن عبد الم اب العبا  حدری

 توسلل  رجللالیون تضلللعیف « محمللد بلللن یللونس بللن موسللی الکلللدیمی البصللری»در ایللن سللند 
 شده است.

 پیرامون وی نوشته است: کتاب المجروحیندر ابن حبان 
گفته می کدیمی  شلود و از اهل   محمد بن یونس بن موسی، ابوالعباس البصری؛ به وی 

کلرده و احادیلث را نسلبت بله بغداد اسلت؛ وی از روح بلن عبلاد  و خریبلی و صلقر روایلت 
کللرده باشللد ) ثقلات، بلله شللدت وضللع مللی ابللن کللرده و شللاید بللیش از هللزار حللدیث را وضللع 

 (.312، 2جتا:  حبان، بی

گفته است:  ابن عدی 
کللل  ضلللعفا منلللع   ابلللن صلللاعد و شلللیخ ملللا، عبلللدالملک بلللن محملللد نسلللبت بللله روایلللت از 

که احادیث نمی کلدیمی؛  کردند   سلیره ایلن دو نفلر ایلن شان نوشلته شلود مگلر نسلبت بله 
کثرت احادیث منکر از وی روایلت نملی که به علت  گلر همله احادیلث منکلر  بود  کردنلد و ا

کللنم، طللولانی مللی : 1409ابللن عللدی، شللود ) وی و احادیللث ادعللایی و وضللعی وی را ذکللر 
 (.294، 6ج

کلرده اسلت ) سیر اهلام النبلاءدر ذهبی  نیلز (. ابلن حجلر 302، 13ج :1413 ،ذهبلیاو را تضلعیف 
 (.150، 2ج :1415 ،ابن حجربه تضعیف او پرداخته است ) تقریب التیذیبدر 

کلرده،  از آن کر بلرای ایلن روایلت نقل   کله ابلن عسلا که در دو سندی  محملدبن یلونس بلن »جا 
حضور دارد و او نیز به اتفاق رجالیون تضعیف شده است بنابراین هر دو سندی « موسی الکدیمی

کر حلدیث مللذکور  کلرده ضللعیف هسلتند و ایلن حلدیث نیلز اعتبللار کله ابلن عسلا را توسل  آنهلا، نقل  
 سندی ندارد.

که پس از جسلتجوی در منلابع روایلی  از رسلول  سلنت اه احادیث مذکور، تنها مواردی بودند 
کرم کله  ا که مهدی از نس  عباس است  کلدام از  طور هملاننق  شده  کله مشلاهده شلد هلیا 
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 ارند.های مذکور، سند قاب  اعتمادی ند نق 

وایددی از اصددحاب و تددابعین در جهددت تقویددت و تاییددد حدددی   المهدددی مددن ولددد »مؤیدددات ر
 و بررسی سندی آن «العباس

کنار این  کلرمنقل  ضلعیف  روایلاتدر  یلا  ، از برخلی از اصلحاب پیلامبرشلده از رسلول ا
گرفتله و توانسلته پشلتوانه که ممید مطلب مذکور قرار  حلدیث ای بلرای  تابعین، مطالبی نق  شده 

کله در ایلن قلرار بگیلرد. نکتله« مهدی ملن وللد العبلاسال» کله  ای  جلا قابل  توجله اسلت ایلن اسلت 
باشللد. در  عملده ایلن روایلات نیلز دارای سللند متصل  و صلحیحی تلا صللحابی یلا تلابعی ملذکور نمی

شود و سپس از نظلر سلندی نیلز ملورد نقلد و ارزیلابی  های تاریخی بیان می ادامه این دسته از نق 
 گیرند: می قرار
گفته است: کعب الاحباراز . 1 که   نق  شده 

  (.85، 1ج :1417 منصور و مهدی و سفاح از فرزندان عباس هستند )خطیب بغدادی،

 نلانبا قلال الحلافظ الله عبلد بلن حملدا مینعل بلوا خبرنلاا»خطیب بغدادی این روایلت را بلا سلند 
 بلن مینعل نلانبا قلال یالملراد حلاتم بلن ناللرحم عبلد دیلز بوا نانبا قال یالطبران حمدا بن مانیسل

کلرده « علبک علن یالخزاعل دیلالول بلن دیلزی علن خیشل علن مسللم بن دیالول نانبا قال حماد روایلت 
که مشاهده می است. همان ذکلر نشلده و مجهلول « ولیلد بلن مسللم»شود در این سند، شیخ  طور 

کله ذهبلی در نیلز ت« عبدالرحمن بن حاتم المرادی»است. همچنین در سند مذکور،  ضلعیف شلده 
کرده است )ذهبی،  المغنی فی الضعفاء (. بنابراین سند نقل  598، 1: ج1418به ضعف وی اشاره 

 متص  و صحیح نیست. کعب الاحبارمذکور تا 
گفته است:. 2 که   در نقلی از ذکوان ابوصالح آمده 

کسی غیر از ما نزد او نبود؛ پس حسن و  حسین، دو من و عکرمه نزد ابن عباس بودیم و 
گفلت:  کردنلد و سلپس رفتنلد. پلس ابلن عبلاس  پسر علی به سمت او رفتند و به او سللام 

گمان می که سفاح و منصور  این دو نفر  گاه باشید  که مهدی از نس  ایشان است؛ آ کنند 
 (.48، 4ج تا: بی و مهدی از فرزندان من هستند )بلاذری،

کله تضلعیف شلده و ابلن حبلان در وجلود « هشام بن محمد بن السلائب»در سند این نق   دارد 
، 2: ج1418)ذهبلی،  المغنای فای الضاعفاء(، ذهبلی در 91، 3تلا: ج )ابن حبان، بی کتاب المجروحین

انللد.  ( بلله تضللعیف وی پرداختلله196، 6: ج1390)ابللن حجللر،  لنااان المیاازان( و ابللن حجللر در 479
کلبی»همچنین، در سند این نق ،  که ب« عباس بن هشام  ا مراجعه بله منلابع رجلالی، وجود دارد 
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شود و به همین علت، این روایت نیز دارای سلند صلحیح  جر  و تعدیلی پیرامون وی یافت نمی
 نیست.« ابن عباس»و مقبولی تا 

 در نقلی از مجاهد بن جبر آمده است:. 3
گلر تلو را مثل  اهل  خانله، نزدیلک نملی گفلت: ا دانسلتم، ایلن  عبدالله بلن عبلاس بله ملن 

گفلت: ایلن حلرف بلین ملن و تلو ملی تو نمیحدیث را به  مانلد و آن را  گفتم؛ پلس مجاهلد 
کراهلت داشلته باشلی، نقل  نملی که تلو  کسی  گفلت: از اهل   برای  کلنم. پلس ابلن عبلاس 

گفلت:  این خانه، چهار نفر هستند؛ سفاح و منذر و منصور و مهدی از ما هستند. مجاهد 
گفلت: املا سل کلن. ابلن عبلاس  کله ای بسلا ایشان را برای ملن تبیلین  فاح شخصلی اسلت 

کله ملال فراوانلی را  کسی است  یارانش را به قت  برساند ولی از دشمنش بگذرد؛ اما منذر 
دارد )و  داند و اندکی از حق خود را نگه می بخشد و نزد خودش این مال را بزرگ نمی می

کله بله او پیلروزی بلر دشلمنش داده شلده  مابقی را می کسلی اسلت  بخشلد(؛ املا منصلور، 
کله دشلمنش از فاصلله دو  که به رسول خدا طور انهم ایلن موهبلت داده شلده بلود 

هراسناک بود، به منصلور ایلن موهبلت داده شلده  ماه مانده به جنگ با رسول خدا
کلله دشللمنش از فاصللله یللک مللاه مانللده بلله جنللگ بللا وی هراسللناک و ترسللان اسللت؛ امللا 

کلله زملین را پللر از علدل مللی کسللی اسلت  کله پللر از جلور شللده بللود و  کنلد همانگونلله مهلدی 
کام  به سر می گنج چهارپایان و درندگان در زمان او در امنیت  های درونلی  برند و زمین 

گللنج خللود را در زمللان او بیللرون مللی گفللتم:  گفللت:  ریللزد.  هللای درونللی زمللین چیسللت؟ 
کم نیشابوری، گنج  (.514، 4ج :1430 هایی مانند طلا و نقره )حا

کللله توسلل  برخلللی رجلللالیون « بللن مهلللاجر بللن جلللابرابلللراهیم »در سللند ایلللن نقلل ،  حضللور دارد 
؛ ذهبلی، 215، 1: ج1409؛ ابلن علدی، 102، 1تلا: ج سنت تضعیف شده است )ابن حبلان، بلی اه 

اسللماعی  بللن ابللراهیم بللن »(. همچنللین در سللند ایللن نقلل ، 22تللا:  ؛ خزرجللی، بللی49، 1: ج1418
کلله مللورد تضللعیف عمللوم رجللالیون واقللع « مهللاجر ؛ 71تللا:  شللده اسللت )ابللن معللین، بیوجللود دارد 

: 1413؛ ذهبللی، 122، 1تللا: ج ؛ ابللن حبللان، بی73، 1: ج1418؛ عقیلللی، 342، 1تللا: ج بخللاری، بی
 (.90، 1: ج1415؛ ابن حجر، 243، 1ج

که مشاهده می همان های تاریخی، از نظر رجالی تلا صلحابی یلا تلابعی  شود سند این نق  طور 
« ابلن عبلاس»از « سلعید بلن جبیلر»در ایلن بلین، مطلبلی از مورد نظلر، متصل  و صلحیح نیسلتند. 

که وضعیت سند این نق ، مقداری از وضعیت اسناد پیشین قوی تر است ولی در علین  نق  شده 
کاملاا قاب  اعتماد نیست.  حال این سند نیز، 

که از سعید بن جبیر نق  شده است  :نق  مذکور بدین صورت است 
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که صحبت ا ز مهدی شد و ابن عباس در بسلتر در حلال اسلتراحت نزد ابن عباس بودیم 
کلله سللخن از)بللود.  گفللت: وقتللی شللنید  سللفاح از » مهللدی اسللت( بلنللد شللد و نشسللت و 

 (.85 ،1: ج1417 )خطیب بغدادی،« ماست؛ و منصور از ماست؛ و مهدی از ماست

که وی از روات بخاری در صلحی« علی بن الجعد»در سند این روایت  گرچه  که ا ح حضور دارد 
و...( اسللت امللا بللا ایللن حللال توسلل  برخللی رجللالیون،  54، 2؛ ج35، 1؛ ج19، 1: ج1401)بخللاری، 

کلرده اسللت )عقیلللی،  گرفتلله اسلت. عقیلللی در ضللعفاء نلام وی را ذکللر  ، 3: ج1418ملورد جللر  قلرار 
که از 224 کرده  کرده و فرزندش، عبدالله را نهی  « علی بن الجعد»(. ابن حنب ، نیز او را تضعیف 

کله در ملورد 214، 5: ج1409بنویسد )ابن عدی،  حدیث کرده  عللی بلن »(. خطیب بغدادی نق  
کللم»گفتلله شللده اسللت: « الجعللد کلله از وی نوشللته شللود، چلله زیللاد و چلله  )خطیللب « سللزاوار نیسللت 

کتب الناتة(. ذهبی در 363، 11: ج1417بغدادی،  کله  الراشف فی معرفة من له روایة فی  کلرده  نقل  
کرده اسلت )ذهبلی، مسلم از روایات وی،  (. بلا ایلن حلال، برخلی دیگلر از 36، 2: ج1413اعراد 

، 8: ج1402؛ ابلن حبلان، 178، 6: ج1952اند )رازی،  سنت به تعدی  وی پرداخته رجالیون اه 
(. بقیله روات 258، 7، ج1404؛ ابن حجر، تهذیب التهلذیب، 214، 5: ج1409؛ ابن عدی، 466

 این نق ، موثق هستند.
کله  هملان  در ایلن سللند، « علللی بلن الجعللد»شللود، تعلدی  ذکللر شلده پیراملون  مشللاهده ملیطور 

 سلللنت  رسلللاند و جلللر  و تعلللدی  وی، بلللین رجلللالیون اه  سلللند ملللذکور را بللله درجللله صلللحت نملللی
 مح  اختلاف است.

که با سند صحیح تا صحابی روایت شلده، نقللی اسلت از ابلن عبلاس  در این زمینه، تنها نقلی 
 :گفته است که

کله فتنله بیلت اه کله ملردی از ملا  رسد تا این به پایان نمی شب و روز هلا او را در بلر  بیایلد 
گیلرد )بلکله  ها را در بر نمی گیرد( و او هم فتنه ها قرار نمی گیرد )و او تحت تاثیر فتنه نمی

کلی آنها را نابود می گفتیم: ای ابا العباس! مشایخ شما از درک او عاجز هسلتند  به  کند(؛ 
گفت: ایلن )و او را  کرد. ابن عباس  کرد( و جوانان شما او را درک خواهند  درک نخواهند 

کس بخواهد آن را می  (.678 ،8: ج1409 رساند )ابن ابی شیبة، امر خداست؛ به هر 

 اند. سند این روایت صحیح است و روات آن، توثیق شده
کله در ایلن روایلت، بله  در مورد این نق ، نکته که باید مورد توجه قرار بگیرد ایلن اسلت  از »ای 

وی؛ « عباس بن عبد المطللب بلودن»اشاره شده است نه از نس  « بیت بودن مهدی موعود اه 
کلله  بلکله از ظلاهر ایللن نقل  چنللین بلر مللی بیلت در نظللر  خلود را در مجموعلله اه « ابلن عبللاس»آیلد 
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که مهدی  کرده   بیت است. از ما اه  موعودگرفته و سپس اشاره 
کله ایللن روایللات  نکتله کلله دربلاره ایللن دسللته از روایلات بایللد مللد نظلر قللرار بگیلرد ایللن اسللت  ای 

کرم که اصحاب پیلامبر نمی منتهی به رسول ا کلماتی هستند  و یلا تلابعین بیلان  شوند و 
کلام صحابی یا تابعی نزد اه  اند ولی از آن کرده که  خلوردار اسلت نیلاز بلود سلنت از جایگلاه، بر جا 

که پس از بررسی سندی، ضعف عمده اسناد این دسته  که این منقولات نیز بررسی سندی شوند 
 از روایات آشکار شد.

، احللادیثی بللا سلسللله عجلل  الله بنللابراین در مجمللوع، در زمینلله عباسللی بللودن مهللدی موعللود
کرم اسلناد ضلعیف، از برخلی نقل  شلده و سلپس عبلاراتی، عموملاا بلا  اسناد ضعیف، از رسول ا

کله مهلدی عباسلی، هملان مهلدی  صحابه و تابعین در این زمینه نق  شد تا بله جامعله القلا شلود 
موعود است و بدین ترتیب هم افتخاری نصیب خاندان عباسی شود و هم به حکومت عباسلی، 

 مشروعیت بخشد.

مهدددی  شددواهد تدداریمی حمایددت خلفددای عباسددی از انتیددار احددادیتی بددا مضددمون انتسدداب
 به عباس موعود

کلله دسلللتگاه خلفللای عباسللی از انتشلللار  کللله نشللان از ایللن دارد  شللواهدی تللاریخی وجللود دارد 
انلد و نلاقلین  کرده از نس  عباس است، حمایت می مهدی موعود که ایناحادیثی با مضمون 

 اند. داده این دست روایات را مورد تشویق و حمایت قرار می
کله ابلن حجلر عسلقلانی در یکی از شواهد تاریخی در ا بله  لناان المیازانین زمینله مطلبلی اسلت 

که بدین شر  است:«الاغانی»نق  از  کرده است   ، تألیف ابوالفرج اصفهانی نق  
کله بلرای مهلدی بیعلت بگیلرد، جعفلر، فرزنلد  گرفت  که منصور عباسی تصمیم  هنگامی 

گر کرد. سلپس منصلور، تصلمیم جلدی بلر ایلن املر  فلت و ملردم را منصور بر وی اعتراد 
گفتنللد.  کللرد و خطبللا و شللعرا بلله پللا خواسللتند و در فضللیلت مهللدی، بسللیار سللخن  حاضللر 
کلرد و شلعر خوانلد و  کلرد و خطبله ایلراد  سپس مطیع بلن ایلاس بلر پلا خواسلت و صلحبت 

گفللت: ای امیللر مومنللان! فلانللی از فلانللی از فلانللی از پیللامبر بللرای مللن روایللت  سللپس 
که نام مهدی، محمد بن ع بلدالله اسلت؛ وی، یلک ناقله سلیاه دارد و زملین را پلر از کرده 

دهلد.  کند و این برادرت، عباس بن محمد است و به ایلن حلدیث شلهادت ملی عدل می
گفت: تو را به خدا قسم ملی کرد و  کله آیلا ایلن مطللب را  سپس منصور به عباس رو  دهلم 

کنل که مجللس تملام شلد و افلراد پرا گفت: بله. پس هنگامی  ده شلدند، شنیدی؟ عباس 
کله  گفلت: ایلن زنلدیق را طلوری دیلدم  که برای وی مورد اعتماد بود  عباس به شخصی 
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کنلد و  کله ایندروش ببندد تا  شود بر پیامبر راضی نمی ملن را نیلز در دروغلش شلریک 
کشته شلدن، شلهادت  برای اثبات دروغش از من شهادت بگیرد و من از ترس شمشیر و 

 (.51 ،6: ج1390ابن حجر، دادم )

کلله نللام مهللدی، محمللد و نللام منصللور  بللا مراجعلله بلله منللابع تللاریخی و رجللالی مشللخص اسللت 
المهدی؛ »عباسی، عبدالله بوده است و نسب وی در منابع رجالی بدین صورت بیان شده است: 

« بللن عبللد الله بللن العبللاس بللن عبللد المطلللب بللن هاشللم یمحمللد بللن عبللد الله بللن محمللد بللن عللل
کر،10 ،3: ج1417 )خطیللب بغللدادی، ؛ 347 ،6: ج1879 ؛ طبللری،411 ،53: ج1415 ؛ ابللن عسللا

 سلنت اه ( و خلیفه عباسی بلا توجله بله نقل  ملذکور و زعلم برخلی از 309 ،3: ج1385 مسعودی،
کللرمکلله مهللدی موعللود شللباهت دارد از جعلل  حللدیث مللذکور،  ، در نللام پللدر نیللز بللا رسللول ا

گرفته ا کرده و از اطرافیان نیز به دروش شهادت  کار  .ستحمایت  که  مطلب قاب  توجه این است 
بله همللین جللا هلم خاتملله نیافتلله اسللت؛ بلکله برخللی از اطرافیللان خلفللا نیلز در نشللر چنللین مطللالبی 

که از بلاد همسایه ح شرکت داشته کومت عباسی به نزد مهدی عباسلی اند و حتی به نمایندگانی 
کله آمدند، توصیه می می که در نزد خلیفه، مطلبی بگوینلد  کله  کردند  دلاللت بلر ایلن داشلته باشلد 

کتلب و  است و این مهدی عباسی همان مهدی موعود که این مطاللب را از  کنند  طور وانمود 
کرده صحف پیشینیان انلد و خلیفله عباسلی هلم پلس از شلنیدن ایلن اخبلار، آنلان را  شان دریافت 

ذیل  معرفلی  دادتااریخ بغاداد. به عنلوان نمونله خطیلب بغلدادی در  مورد مرحمت و لطف قرار می
 نوشته است:« ارحاء بطریق»

طاراث بن لیث بن عیلزار بلن طریلف »ارحاء بطریق، فرستاده پادشاه روم بوده و نامش، 
که زنده بود از آن بنا سود « بن فوق بن مورق بوده است؛ وی بنایی را ساخت و تا وقتی 

که مرد، آن بنا از دست وی خارج شد و به اموال حکوم می ت عباسی ملحق برد و وقتی 
کله یعقلوب بلن مهلدی، از کابو ب یشد... قاض گفته است: باخبر شلدم  ر محمد بن خلف 

گفت: اسحاق بلن محملد بلن اسلحاق بله « ارحاء بطریق»فض  بن ربیع درباره  پرسید و 
که این ارحاء به وی منسلوب اسلت؟ فضل   کسی است  گفته است: این بطریق چه  وی 

گفت: وقتلی گروهلی از روم بلر وی  در جواب یعقوب بن مهدی  پلدرت بله خلافلت رسلید، 
کله  وارد شدند تا به وی تهنیلت بگوینلد و ملا در آن جلا بلودیم و مترجملی هلم حاضلر بلود 

گروه ترجمه می گفت: من بلر امیلر الملممنین بله  سخن را به زبان هر  کرد. فرستاده رومی 
وجله وی نظلر  قصد مال یا غرد مادی وارد نشدم بلکه با شوق بلر وی وارد شلدم تلا بله

کتب که سومین شخص از  مان یافته کنم زیرا ما در  پیامبر این امت، زمین  بیت اه ایم 
گفت:  کند همان را پر از عدل می که از جور پر شده است. پس مهدی  گفتلی  چله آنگونه 
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که به تو عطا می کرد و هر چه دوست داری بخواه  کنیم؛ سپس مهلدی بله  من را مسرور 
کل کننلد پلس او ملدتی نلزد ربیع دسلتور داد  کلرام  ه او را ملدتی نلزد خلود نگله دارنلد و او را ا

کللرد؛ سللپس وی از نللزد خلیفلله خللارج شللد و از محلل   کللرد و « ارحللاء»خلیفلله اقاملله  عبللور 
گفللت: بله ملن پانصلد هللزار درهلم قلرد بلده تللا  بلدان جلا نظلر انللداخت و سلپس بله ربیلع 
کله هلر سلال پانصلد هلزار درهلم در این کنلد. پلس ربیلع جا بنایی بسلازم  آملد نصلیب شلما 

کار را انجام بده و سپس مهدی هم نسبت به حرف وی با خبر شد و به ربیلع  گفت: این 
کله از آن  چله آنگفت: به وی پانصد هزار درهم به همراه پانصد هلزار درهلم دیگلر بلده و 

که وی به سمت سلرزمینش رفلت،  بنا، عایدی به دست می آید را به وی بده و هنگامی 
کللار انجللام شللد و او، ارحللاء هللر سلل  اله عایللدی ایللن ملللک را بللرای او بفرسللت. پللس ایللن 

کرد و سپس به سرزمین خلودش بازگشلت و هلر سلاله درآملد آن بلرای وی فرسلتاده  را بنا 
کله آن بنلا در شلمار املوال  کله اینشد تا  می وی از دنیلا رفلت و سلپس مهلدی دسلتور داد 

بللوده و « ات بلن لیللث بللن عیلزار بللن طریللفطللار»، «بطریللق»حکلومتی قللرار بگیللرد و اسلم 
خطیللب بغللدادی، پللدرش از ملللوک روم در زمللان معاویللة بللن ابللی سللفیان بللوده اسللت )

 (.108، 1: ج1417

کر نیللز در  کللرده اسللت ) تاااریخ مدینااه دم ااقهمللین جریللان را ابللن عسللا کر، نقلل   : 1415ابللن عسللا
کلله اشللا« پیللامبر ایللن امللت بیللت اه سللومین شللخص از »(. عبللارت 420 ،53ج ره بلله ایللن اسللت 
کله خلیفله عباسلی پلس از « مهدی عباسی» سومین خلیفه از خلفای عباسی بوده است. حملایتی 

کرده به روشنی نشان که این طرز تفکر تا چه  بیان این مطلب از شخص مذکور  دهنده این است 
 شده است. حد توس  حکومت عباسی پشتیبانی می

 مهدی عباسی؛ در زمره خلفای اثنا عشر. 1
گسترده دامنه این موضوع هم کله مهلدی عباسلی در زملره خلفلای  تر ملی چنان  شلده تلا جلایی 

کله  اثنا عشر بر شمرده شده است. چنان کلرده  کر از عبدالله بن عمرو بلن العلاص نقل   که ابن عسا
 گفته است:

بر این امت دوازده خلیفه خواهد بود؛ در زمره این خلفا ابوبکر صدیق بلود و عملر فلاروق 
کله بله او دو سلهم از بود  که شمشلیری از آهلن بلود و عثملان بلن عفلان، ذو النلورین بلود 

کشته شد و پادشاه سرزمین مقدس و فرزندش بودند؛  رحمت داده شده بود و مظلومانه 
گفلتم آیلا ایلن دو نفلر را نلام نملی گوید: بله عبلدالله بلن عملرو بلن العلاص  بلری  پس راوی 

که قبللی همان گفلت: آن دو نفلر معاویله و فرزنلدش هسلتند؛ و نیلز هلا را نلام بلردی؟  طور 
گملان ملی کله  سفاح و منصور و ولید و مهدی و امین و سلام هستند؛ و آخرین نفر را  کلنم 
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کلرد و او  کلرده اسلت(؛ « امیلر العصلب»نامش را ذکلر  اسلت )وللی راوی نلامش را فراملوش 
کر،همه ایشان صالح هستند و ماننلد ایشلان دیلده نشلده اسلت )  ،65: ج1415 ابلن عسلا

 (.409 ،65ج ؛408

رسد، هدف از انتشار و نق  این دست عبارات در اص  تبیین حدیث مشلهور نبلوی  به نظر می
کله تعلداد خلفلا، دوازده علدد ملی که از طرق متعددی نق  شلده  از « مسللم»کله  باشلد. چنلان بوده 

کرده است:« جابر بن سمر »  نق  
کلله دوازده فرمللود: همللواره، اسلللا مللی شللنیدم رسللول خللدا م بللا عللزت اسللت تللا زمللانی 

کلملله گفللتم رسللول  خلیفلله باشللند؛ سللپس  کلله متوجلله نشللدم؛ پللس بلله پللدرم  ای فرمللود 
گفت رسول خدا خدا گفت: پدرم  مسللم، فرمود: همگلی از قلریش هسلتند ) چه 
 (.3 ،6تا: ج بی

کللرده اسللت « جللابر بللن سللمر »ش احللادیثی بللا همللین مضللمون از ا بخللاری نیللز در صللحیح نقلل  
 (.127 ،8: ج1401خاری، ب)

کللله  _کللله از متفقلللات بخلللاری و مسللللم اسلللت  _حلللدیث ملللذکور   بیلللانگر ایلللن موضلللوع هسلللت 
 دوازده خلیفلله قریشللی خواهنللد آمللد و همللواره امللر امللت اسلللامی در اختیللار ایللن خلفللا خواهللد بللود 

که از عبدالله بن عمرو بن العلاص ذکلر شلده در صلدد تبیلین ایلن دو و به نظر می ازده رسد مطلبی 
 خلیفه است. 

بلله عنللوان اولللین « جللابر بللن سللمر »نظیللر احادیللث مللذکور را ابللو داود در سللنن خللود بلله نقلل  از 
کرده است:  حدیث ذکر 

کله دوازده خلیفله  فرمود: همیشه این دین پابرجاسلت تلا ایلن می شنیدم رسول خدا
کلامللی از پیللامبر کننللد. سللپس  کلله هملله امللت بللر ایشللان اجتمللاع  امللا شللنیدم  بیاینللد 

گفتم: پیامبر متوجه نشدم )دقیقاا پیامبر گفت؟ پدرم  چه فرمود(؛ به پدرم  چه 
 (.309 ،2: ج1410ابوداود، فرمود: همه ایشان از قریش هستند ) گفت: پیامبر

کله  کتاب المیدیابوداود، حدیث مذکور را در ابتدای  که اینعلت  کرده این بلوده  سنن روایت 
که کله  گانله اسلت. چنلان یکلی از ایلن خلفلای دوازده مهدی موعلود این اتفاق نظر وجود دارد 

گفته است:  سیوطی ذی  این حدیث 
کله علملا « کتاب المهدی»ابوداود این حدیث را در ابتدای  که اینعلت  آورده این اسلت 
 (.173: 1427سیوطی، اند مهدی یکی از این دوازده خلیفه است ) گفته

که دستگاه خلافت عباسی از ایلن  ه نظر میطور ب با توجه به مطالب مذکور، این  طلرز فکلررسد 
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کرده و بله وسلیله احادیلث و  که مهدی موعود گانه است، استفاده  هم یکی از خلفای دوازده 
که مهدی عباسی، همان مهدی موعود  نق  قول کند  هایی سعی بر آن داشته تا این تصور را القا 

که پیام و یکی از همان دوازده خلیفه ه نهایلت در ایلن را هلا . آنوعلده داده اسلت برای است 
و طبللق نقل  عبللدالله بللن عملرو بللن العللاص، در ذکلر نللام ایللن دوازده  علداوت را هللم بله خللرج داده

که، یزید بن معاویه در زمره این دوازده  کردند نمی ای به امام علی خلیفه هیا اشاره در حالی 
که  گفته شده  همه ایشان صالح هستند و مانند ایشان دیده »خلیفه برشمرده شده و در انتها هم 

 «.نشده است
کله برخلی  های باطل  در زملان سلایر خلفلا هلم واقلع شلده اسلت؛ چنلان البته این دست تطبیق

کنند )ابلن ابلی شلیبة،مهدی را بر اند تا  سعی داشته  ،8: ج1409 عمر بن عبدالعزیز اموی تطبیق 
کر،679 گرچلله ایللن 333 ،5تللا: ج بی ابللن سللعد، ؛186 ،45ج ؛189 ،45: ج1415 ؛ ابللن عسللا (. ا

ها بلافاصله توس  سایر علملا و محلدثان رد شلده و حتلی در برخلی از روایلات،  تصورات و برداشت
های ملذکور در روایلت، نیلز نقلد و رد شلده اسلت وللی صلرف  این برداشت توس  یکی از شخصیت

که در هر د کله  ورهنق  این احادیث در منابع روایی نشان از این دارد  ای این تلاش وجود داشلته 
 هللایی از صلحابه یلا تللابعین شخصلی را بله عنللوان مهلدی موعللود بلا نقل  احللادیثی یلا برداشلت

کننللد و در دوران خلافللت عباسللی، بللا بلله خلافللت رسللیدن مهللدی عباسللی، ایللن تطبیللق از  معرفللی 
گسترش یافته و تقویت شده است.  جانب حکومت، 

 در شعر شعرا مهدی موعود بودن مهدی عباسی. 2
کللرده و اشللعاری از  تصللور مهللدی موعللود بللودن مهللدی عباسللی در شللعر برخللی شللعرا نیللز رسللو  
کله مهلدی عباسلی،  کله ایلن تصلور وجلود داشلته  که نشلان از ایلن دارد  برخی شعرا بر جای مانده 
همان مهدی موعود است. بله عنلوان نمونله، بشلار بلن بلرد در شلعری در وصلف مهلدی عباسلی، 

کله »گفته است:  کلرد و ملا در حلالی بله سلوی او رفتلیم  خلدا بله وسلیله مهلدی تبلاهی ملا را اصللاح 
کللله بلللر مللللک سللللطنت یافتللله ای؛ در شلللیرینی آن  ملللردم، فاسلللد شلللده بودنلللد / ای قلللائم مهلللدی 

کسی با شما شریک نشود / ظهور مهدی نس  که عرصه را بر آن  )حکومت(  ها را از تنگنای غمی 
کللرده بللود، نجللات داد / کتللاب هللا تنللگ  کلله وجللودش در  گللزاران اسللت  هللای  مهللدی از تبللار نمللاز 

گللر درخواسللتی بکنللی، بخشللش بللا  قللدیمی شللک را برطللرف مللی کنللد / وقتللی نللزد مهللدی آمللدی، ا
کند بر آنان آتش می یابی / او را در سیمای پیامبر می حساب می گر با قومی پیکار  « باراند بینی و ا

 (.286 ،2: ج1373ابن برد، )

کلله در بغللداد سللکونت داشللت )بشللار بللن بللرد،  : 1417خطیللب بغللدادی، از شللعرای بصللری بللود 
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(. ابوتمللام، او و سللید حمیللری را اشللعر مللردم در عصللر خودشللان دانسللته اسللت )ذهبللی، 116 ،7ج
 (.24 ،7: ج1413

پرداختنلد و تصلور مهلدی موعلود بلودن مهلدی  در مقاب ، برخی شاعران هم به هجلو وی ملی
کله سللروده اسلت: « سلید حمیلری»نلوان نمونلله از کردنللد. بله ع عباسلی را رد ملی گمللان »نقلل  شلده 

که امور  می که او حقیقتاا مهدی است، در حالی  گمان می طور همانکنید  شود  کنید، واقع نمی که 
کسی می که امامی با فض  برتر و بالاتر باشد / نه، به خدا سوگند تنها   )امین،« تواند مهدی باشد 

 (.413 ،3تا: ج بی

 «المهدی من ولد العباس»قه الحدیتی بر احادی  نقدهای ف
که بلر احادیلث بلا مضلمون  علاوه بر نقد وارد شلد، بلر « المهلدی ملن وللد العبلاس»های سندی 
که در ادامه این نقدها بیان می این احادیث نقد  شود: های فقه الحدیثی متعددی نیز وارد است 

کرم احادیث صحیح السند دال بر انتساب مهدی موعود. 1  و فاطمه زهرا به رسول ا
کلرم کله رسلول ا  ،اولین نقلد فقله الحلدیثی مطلر  در ایلن زمینله احادیلث متعلددی اسلت 

کرده است.  مهدی موعود احملد بلن حنبل  بلا سلند صلحیح از  که چنانرا از نس  خود معرفی 
که رسول خدا« ابوسعید خدری» کرده است   فرمود: نق  

زمین پر از ظلم و عداوت شود؛ سپس مردی از عترت من  که اینشود تا  قیامت برپا نمی
کله پلر از  طور هملانکنلد  کند و زمین را پر از قسل  و علدل ملی من خروج می بیت اه یا از 

 (.36 ،3تا: ج ابن حنب ، بیظلم و عداوت شده است )

کلللرده اسلللت )  ابلللو یعللللی، نظیلللر حلللدیث ملللذکور را ابلللویعلی موصللللی نیلللز بلللا سلللند صلللحیح نقللل  
 (.274 ،2جتا:  بی

که مهدی موعود کلرم بیت اه از  احادیث مذکور، صرفاا اشاره به این دارند  یلا  رسول ا
کله مهلدی موعلود از  از عترت پیامبر اسلت وللی در احلادیثی بله صلراحت بله ایلن اشلاره شلده 

اسلت؛ در ایلن زمینله احادیلث متعلددی نقل  شلده اسلت. ابلوداود در  فرزندان حضلرت فاطمله
که رسول خداسنن خود با سن کرده است   فرمود:  د صحیح نق  

 (.310 ،2: ج1410ابوداود، مهدی از عترت من و از فرزندان فاطمه است )

اسللت، احادیلث دیگللری بلا سللند  از نسلل  حضلرت زهلرا مهللدی موعلود کله ایندر زمینله 
کم 1368 ،2تلللا: ج بی نقللل  شلللده اسلللت )ابلللن ماجلللة، سلللنت اه صلللحیح در منلللابع روایلللی  ؛ حلللا
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 (.428 ،3: ج1409 ؛ ابن عدی،267 ،23: ج1404 ؛ طبرانی،557 ،4: ج1430 ری،نیشابو
نقل  شلده وللی احلادیثی  سلنت اه این روایات همگی با اسناد صحیح و مورد قبول رجلالیون 

کلله مهللدی موعللود اسللت از نظللر  از نسلل  عبللاس، عمللوی پیللامبر کلله دلالللت بللر ایللن دارد 
تلاا در تعلارد ایلن دو دسلته از احادیلث، احلادیثی سندی به شدت با ضعف روبلرو هسلتند و طبیع

کله مهللدی موعلود اسلت ارجحیللت دارد.  از نسل  حضلرت فاطمله کله دلاللت بلر ایلن دارنلد 
که در معرفی مهدی موعود یکی از شاخصه فاطمی بودن مهدی موعود  های اصلی است 

کار می  ت:نوشته اس رود. ابن ابی الحدید معتزلی در معرفی مهدی موعود به 
 هللای اسللللامی فلللردی  کللله بللر بسلللیاری از سلللرزمین کنللد بعلللد از آن او )مهللدی( ظهلللور ملللی

کللله در  اولاد بنللی امیللله ولایللت و حکوملللت مللیاز   کنلللد و او همللان سلللفیانی موعللود اسلللت 
« ابوسللفیان بللن حللرب بللن امیلله»حللدیث صللحیح بلله وی وعللده داده شللده و او از نسلل  

امیلله و سللایر دشللمنان را بلله قتلل   بنللی اسللت؛ و امللام فللاطمی، سللفیانی و پیللروان وی از
ابلن ابلی الحدیلد، کنلد ) رساند و در همان زمان، عیسی بلن ملریم از آسلمان نلزول ملی می

 (.59 ،7: ج1378

او را بلا  شلود ابلن ابلی الحدیلد بله جلای ذکلر نلام مهلدی موعلود که مشلاهده ملی طور همان
کرده است.  وصف امام فاطمی معرفی 

که در آن فص ، قصد بررسلی و نقلد همچنین ابن خلدون نیز عن کتاب تاریخش  وان فصلی از 
کرده است:  احادیث موضوع مهدویت دارد، را بدین صورت بیان 

کلرده چله آندر بیلان موضلوع فلاطمی و  انلد و بلله آن  کله مللردم پیراملون شلأن وی قبلول 
 (.311، 1تا: ج ابن خلدون، بیاند و برداشتن پوشش از حقیقت آن ) متمای  شده

پللردازد؛ ولللی  وی در ایللن فصل  بلله طللور مبسلوس بلله نقللد سلندی احادیللث مهللدویت ملیسلپس 
کله در فصللی بله صلورت مفصل  بله  نکته قاب  توجله ایلن کله وی نیلز وقتلی تصلمیم دارد  جاسلت 

اشللاره  بررسللی احادیللث مهللدویت بپللردازد، در عنللوان فصلل  بلله فللاطمی بللودن مهللدی موعللود
که انتساب مهدی موعلودشو کند و مجموعاا این نتیجه حاص  می می  بله حضلرت زهلرا د 

کلله بعضللی بزرگللان  یللاد « امللام فللاطمی»از وی بلله عنللوان  سللنت اه بلله حللدی بللارز و آشللکار بللوده 
بله عبلاس بلن عبلدالمطلب، مغلایرت دارد و  کنند و این موضوع با انتساب مهدی موعلود می

 باشد. سازگار نمی
که دلالت بر ان در مجموع می گفت احادیثی  بله عبلاس دارنلد،  تسلاب مهلدی موعلودتوان 

گرفته که در مقاب  روایات صحیحی قرار  کله مهلدی موعلود احادیث شاذی هستند  را بله  انلد 
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کللرم کللرده اسلت و عمومللاا سلیره محللدثین و علملا در ایللن  و حضلرت زهللرا رسلول ا منتسلب 
که  گرفتله مشهور است و توس  ائمه حدیث نقل  شلده چه آنموارد اختلافی بدین صورت است   ،

گذاشته می می کنار  گفتله شلده  شود؛ چنان شود و شذوذات سایر روات  کله در تعریلف حلدیث شلاذ 
کلرده باشلد )مبلارکفوری، که راوی ثقه بلر خللاف روایلت مشلهور نقل    ،2: ج1410 که حدیثی است 

 (.61تا:  بی ؛ شهروزی،290 ،3: ج1415 ؛ مناوی،84
 «و پدر مهدیعباس؛ پدر خلفا »ه الحدیثی حدیث نقد فق. 2

کلرده و  که خطیب بغدادی با مضمون، عباسی بودن مهدی موعود، نقل   در رابطه با حدیثی 
که فرزند عباس، پدر خلفا و پدر مهدی اسلت، نیلز نقلد گرفت  هلای فقله الحلدیثی  مورد اشاره قرار 

 متعددی وارد است.
کلرم کله رسلول ا و هلر  ایلن عملوى ملن اسلت»فرملوده اسلت:  در حدیث مذکور آملده اسلت 

کند کس می که داعیه «تواند به عموى خود مباهات  ؛ این جمله و امثال این جملات از پیامبری 
کلله   دیللنش ایللن بللوده و هسللت 

َ
ن َ أ تْقللا  مْ کُ رَمَ کْللإ 

َ
نْللدَالله  أ ( موجلله نیسللت و پللر 13 :)حجللرات  مکُ ع 

که از نظر  گلر بنلا باشلد نبلوده و ا ترین صحابی پیامبر نیز عباس متقی سنت اه واضح است 
کرم کله  رسول ا کنلد  کله بله افلرادی مباهلات  کنلد، معیلار قرآنلی ایلن اسلت  کسلی مباهلات  به 

کلرم سنت اه ترین افراد هستند و احادیث  متقی کله رسلول ا  نیز دلالت صلریح بلر ایلن دارنلد 
کسی را به خاطر قرابت خانوادگی به خودش تمجید نکرده است؛ بلکه معیار تمجید افراد توسل  

کللرمرسللو عمللرو بللن »بخللاری در صللحیحش از  کلله چنانتقللوا و دیانللت افللراد بللوده اسللت؛  ل ا
کلله پیللامبر« العللاص گفتلله اسللت: شللنیدم  کلله  کللرده اسللت  آشللکارا، نلله سللری و پنهللانی،  نقلل  

که خاندان پدرم، اولیاء من نیستند، بلکه ولی ملن، خلدا و صلالح ملومنین »فرمود:  می به درستی 
 (.73 ،7: ج1401بخاری، « )هستند

کرم که رسول ا اى عباس چلرا »به عباس فرمود:  از طرف دیگر در حدیث مذکور ذکر شده 
کله  کس از اهل  ملن هسلتی  که تو عموى من و برادر پدر من و بهترین  این حرف را نزنم در حالی 

کله نقلل  چنلین عبللارتی صلرفاا بلله جهللت «بعلد از مللن جانشلین مللن خلواهی بللود؟ ؛ مشلخص اسللت 
کلرم عبلاس بنیخلافت  مشروعیت بخشیدن به ، نله بلوده اسلت وگرنله بعلد از رحللت رسلول ا

کلرم عباس و نه خانواده عباس، داعیه هاشلم  نداشلتند و بلکله بنلی ای برای خلافت رسلول ا
که مسللم نقل   بر محوریت امام علی که در حدیثی  در جریان خلافت، متفق بودند؛ به طوری 
یفه اول و خلیفه دوم هماهنگ بوده و عمر بلن و عباس، نسبت به خل کرده، موضع امام علی

و  خطلاب بلله بیللان موضلع ایشللان پرداختلله اسللت؛ طبلق نقلل  مسلللم، اختلافلی بللین امللام علللی
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آیللد و ایللن دو نفللر، بللرای حلل  اخللتلاف، بلله نللزد خلیفلله دوم  پللیش مللی عبللاس بللر ارث پیللامبر
کلی این روایلت از دیلد شلیعه ملورد قبلول نیسلت می گرچه محتوای  کله در ایلن  آیند؛ ا املا مطلبلی 

با عبلاس را در مواجهله بلا  روایت از خلیفه دوم نق  شده تا حدودی، هم صدا بودن امام علی
کله:  سلنت ملی اه دو خلیفه اول، طبق روایات  »... رسلاند. روایلت مسللم بلا ایلن مضلمون اسلت 
گفت رسول خدا کله ملا  هچل آنگلذاریم؛  فرمود: ملا پیلامبران، چیلزی بله ارث نملی پس ابوبکر 

گناهکار و مکار و خائن برملی باقی می شلمردید  گذاریم صدقه است؛ اما شما دو نفر او را دروغگو و 
کلله او راسللتگو و نیکوکللار و راشللد و تلابع بلله حللق بللوده اسللت. سللپس ابللوبکر از دنیللا  و خلدا مللی  دانللد 

گناهکلللار  رفلللت و ملللن وللللی رسلللول خلللدا  و و ابلللوبکر شلللدم و شلللما دو نفلللر ملللن را دروغگلللو و 
که من راستگو و نیکوکار و راشد و تابع حق هستم دانید و خدا می مکار و خائن می مسلم، « )داند 

 (.152 ،5تا: ج بی
کله عبلاس، پلس از رحللت  همچنین خطبه پنجم نهج البلاغله بله روشلنی دلاللت بلر ایلن دارد 

کرم انی بلرای خلافلت بله نلزد وی رفتله بلوده اسلت؛ عنلو جهت بیعت با امام عللی رسول ا
گرفته است، بدین صورت است:  که سیدرضی برای این خطبه در نظر 

ان یخطلاب بله عبلاس و ابوسلف امبریلهاى آن حضرت اسلت بعلد از وفلات پ از خطبه
 تلا: بی علت داشلتند )سیدرضلی،یفه از حضلرت درخواسلت قبلول بیه پلس از اوضلاع سلقک

 خطبه پنجم(.

کلله عبلاس در مسلل  مطاللب مللذکور نشلان کللرمدهنللده ایللن اسلت   له خلافللت بعلد از رسللول ا
کللرم موضللعی ماننللد موضللع امللام علللی کلله رسللول ا بلله عبللاس  داشللته و بنللابراین حللدیثی 

که بعد از من جانشلین ملن خلواهی بلود»فرموده است:  کس از اه  من هستی  صلرفاا « تو بهترین 
 برای مشروعیت بخشیدن به خلافت خلفای عباسی نق  شده اسلت؛ وگرنله جلایی در احادیلث و

کلله عبللاس، عمللوی پیللامبر کلله دلالللت بللر ایللن داشللته باشللد  بعللد از  تلاریخ مطلبللی نقلل  نشللده 
کرم  داعیه خلافت داشته باشد.  رحلت رسول ا

که عباس را  کس از اه  پیلامبر»در مقاب  حدیث مذکور  « جانشلین بعلد از پیلامبر»و « بهترین 
کلله در آن روایللات بللا سللند صللح کللرده، احللادیثی موجللود اسللت  کلله رسللول معرفللی  یح نقلل  شللده 

که او، ولی هر مومنی بعد از رسول خدا درباره امام علی خدا است. احملد بلن  فرمود 
کرده است:  حنب  در مسند با سند صحیح نق  

طاللب را امیلر ایشلان  ای را بله سلمت جنلگ فرسلتاد و عللی بلن ابلی سلریه رسول خدا
کلاری از جانلب عللی رخ داد و چهل بلا  ار نفلر از اصلحاب پیلامبرقرار داد؛ پس در سلفر، 
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کارش را برای رسول خدا که  کله از  هم پیمان بستند  گوید: وقتی  کنند. عمران  ذکر 
کلله مطلللب را بللرای رسللول خللدا کللردیم  کنللیم؛ پللس بللر  سللفر برگشللتیم شللروع  ذکللر 

گفللت: ای  پیللامبر کللردیم و بللر او وارد شللدیم؛ پللس مللردی از چهللار نفللر مللذکور  سلللام 
کلرد؛ پیلامبررسول خدا! علی در سل کلار را  گردانلد. سلپس نفلر دوم  فر فللان  از او روی 

کللرد؛ پیللامبر کللار را  گفللت: ای رسللول خللدا! علللی در سللفر فلللان  از او روی  بلنللد شللد و 
کلرد؛  کلار را  گفلت: ای رسلول خلدا! عللی در سلفر فللان  گرداند. سپس نفر سوم بلند شلد و 

گرداند. سپس نفر چهارم بلند شد  پیامبر گفت: ای رسلول خلدا! عللی در از او روی  و 
کرد؛ پس پیامبر کار را  کله صلورتش دچلار  سفر فلان  کلرد و در حلالی  به نفر چهارم رو 

کنیلد؛ عللی از ملن اسلت و  کنیلد؛ عللی را رهلا  تغیر و دگرگونی شده بود فرملود: عللی را رهلا 
 (.437 ،4تا: ج ابن حنب ، بیمن از او هستم و او ولی همه مومنان بعد از من است )

نیلز نقل   سنت اه قریب به مضمون حدیث مذکور با سند صحیح در برخی منابع روایی دیگر 
 (.504 ،7: ج1409 ؛ ابن ابی شیبة،296 ،5تا: ج بی شده است )ترمذی،

که رسول خدا فضا ا الصحابةدر نسائی نیز با سند صحیح  کرده است   فرمود: نق  
 ،نسللائیملله مومنلان بعلد از مللن اسلت )عللی از ملن اسللت و ملن از عللی هسللتم و او وللی ه

 (.14تا:  بی

گروهلی بله  کله  کرده است  احمدبن حنب  در حدیث مفصلی با سند صحیح از ابن عباس نق  
گفلت: ... پیللامبر بلله پسللر  نلزد ابللن عبللاس آمدنلد و از وی دربللاره علللی پرسلیدند؛ إبللن عبللاس 

کدام یک از شما در دنیا و آخرت ولی   وند و علی نیز نزد وی بود. پس ش من می عموهایش فرمود: 
گفلت: ملن؛ پیلامبر کردنلد؛ عللی  ملن در دنیلا و آخلرت هسلتی... و  فرملود: تلو وللی   همگان ابا 

کس من مولای  به وی فرمود: تو ولی   رسول خدا هر مومنی بعد از من هستی... و فرمود: هر 
 (. 330، 1تا: ج ابن حنب ، بیاویم پس علی مولای اوست )

که با اسناد صحیح نقل  شلده صلراحت بلر ایلن  مشاهده میکه  طور همان شود احادیث مذکور 
که امام علی همله مومنلان بعلد از رسلول  در دنیا و آخرت بلوده و او وللی   پیامبر ، ولی  دارد 

کرم کرده بود آمده بود  ا که خطیب بغدادی با سند ضعیف نق   که در حدیثی  است در حالی 
کله بعلد از ملن جانشلین ملن »به عباس فرمود:  که پیامبر کس از اه  ملن هسلتی  تو بهترین 

کله از نظلر سلندی اصلح باشلد، مقبلول «خواهی بود که طبق قاعده، در مواقلع اخلتلاف، حلدیثی  ؛ 
گذاشته می می کنار  که با ضعف سندی مواجه است،   شود. شود و حدیث شاذ و حدیثی 

کند.  ودن مهدی را روشن میمجموعه این مطالب به روشنی بطلان احادیث دال بر عباسی ب
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کثیر درباره مهدی موعود حسن ختام این بحث، می کلام ابن  گفته است: تواند  که   باشد 
کللله مهلللدی، خلیفللله سلللوم  کللله احادیلللث عبلللاس بنیشلللکی نیسلللت  ، آن مهلللدی نیسلللت 

مسللتفیک پیرامللون وی ذکللر شللده و او در آخرالزمللان خواهللد آمللد و زمللین را پللر از عللدل و 
کثیر، که از جور و ظلم پر شده است ) طور همانکند  قس  می  (.277 ،6: ج1408ابن 

 گیری نتیجه
که: با توجه به مطالب مذکور روشن می  شود 

کله بلا مضلمون . 1 نقل  شلده از لحلاظ سلندی بله شلدت « المهلدی ملن وللد العبلاس»احادیثی 
 مخدوش و غیرقاب  اعتماد است.

که خلفلای عباسلی از نشلر  با وجود ضعف سندی روایات مذکور، شواهد تاریخی. 2 وجود دارد 
که دلالت دارد بر  انلد و  کلرده از نس  عباس است، حمایلت ملی مهدی موعود که ایناحادیثی 

کلله مهلدی عباسللی را بلر مهللدی موعلود سلعی بللر ایلن داشللته کننلد و در ایللن راه از  انلد  منطبللق 
 گرفتند. کلماتی منسوب به برخی اصحاب و تابعین و نیز از شعر شعرا بهره می

کلله مهللدی موعللود. 3 کلله دلالللت بللر ایللن دارد  از عتللرت  احادیللث فللراوان، بللا سللند صللحیح 
که بیان و از نس  حضرت فاطمه پیامبر که  است، با احادیثی  مهدی از »کننده این است 

بله عبلاس، روایلات  در تعارد است و احادیث انتساب مهدی موعلود« فرزندان عباس است
کلله در مقا گرفتللهشللاذی هسللتند  کلله دلالللت بللر انتسللاب مهللدی  بلل  احادیللث صللحیحی قللرار  انللد 

کرم موعود کله  و حضرت زهرا به رسول ا دارند و سیره علملا هلم هملواره بلر ایلن بلوده 
گذاشته و احادیث مشهور را قبول می کنار   اند. کرده شذوذات را 

کلله دلالللت بللر عباسللی بللودن مهللدی موعللود. 4 دارد،  علللاوه بللر ایللن، محتللوای احللادیثی 
گرفت. نقد که مورد اشاره قرار   های فقه الحدیثی متعددی بر محتوای این روایات وارد است 

کله  گفلت  از نظلر سلند و محتلوا مخلدوش « المهلدی ملن وللد العبلاس» حلدیثدر مجموع باید 
کلللهاسلللت  و علملللا در چنلللین بلللوده محتلللوا مقبلللول و احادیلللث معلللارد آن، از نظلللر سلللند  در حلللالی 

بللر احادیللث هسللتند، مقبللول د و از نظللر محتللوا نیللز نللکلله صللحت سللندی دارمللواردی، احللادیثی 
م می ضعیف  .دارند السند و با محتوای مخدوش، مقد 
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 منابع
ة، یللتللب العربکاء الیلل، قللاهره: داراحشاارِ ایااب البلا ااةابللن ابللی الحدیللد، ابللو حامللد بللن هبللة الله،  _

 ق. 1378

 ق. 1409، بیروت: دارالفکر، المصنفإبن أبی شیبة، عبدالله،  _

 ق. 1402، حیدرآباد: مطبعة مجلس دائر  المعارف العثمانیة، الثقاتإبن حبان، محمد،  _
 ق. 1402نا،  جا: بی ، بیکتاب المجروحینللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ،  _
 ق. 1415، بیروت: دارالمکتبه العلمیة، تقریب التیذیبإبن حجر عسقلانی، احمد،  _
 ق. 1404، بیروت: دارالفکر، تیذیب التیذیبلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ، لللللللللللللل _
 ق.  1390، بیروت: موسسة الاعلمی للمطبوعات، لنان المیزانلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ،  _
 تا.  ، بیروت: دارصادر، بیالمنند إبن حنب ، احمد، _
ام العاارب و العجاام و البرباار و ماان یااا یَان المبتاادا و الخباار فاایااتاااب العباار و دکلللدون، عبللدالرحمن، ابللن خ _

 تا. ، بییاء التراث العربی، بیروت: داراحبرکالنلطان الا یهاصرهم من ذو
 تا. ، بیروت: دارصادر، بیالطبقات الربریإبن سعد، محمد،  _
 ق. 1409وت: دارالفکر، ، بیرالراما فی ضعفاء الرجالإبن عدی، عبد الله،  _
کر، علی بن حسن،  _  ق. 1415، بیروت: دارالفکر، تاریخ مدینة دم قإبن عسا
کثیر، اسماعی ،  _  ق. 1408، بیروت: داراحیاء التراث العربی، البدایة و النیایةابن 
 تا.  ، بیروت: دارالفکر، بیالنننإبن ماجه، محمد،  _
 تا. تراث، بی، بیروت: دارالمامون للتاریخابن معین، یحیی،  _
 ق. 1410، بیروت: دارالفکر، سننأبو داود، سلیمان بن اشعث،  _
 تا. ، دمشق: دارالمامون للتراث، بیمنندأبو یعلی موصلی، احمدبن علی،  _
 تا. ، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، بیاهیان ال یعةامین، سیدمحسن،  _
 ق.  1401، بیروت: دارالفکر، صحیح البخاریبخاری، محمد بن اسماعی ،  _
 ق. 1406، بیروت: دارالمعرفة، الضعفاء الصغیرللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ،  _
 تا. نا، بی جا: بی ، بیالتاریخ الربیرللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ،  _
 ق. 1373، بیروت: دارو مکتبة الهلال، دیَانبشار، ابن برد،  _
 تا. ، مصر: دارالمعارف، بیااناب الاشرافبلاذری، احمدبن یحیی،  _
 تا. ، بیروت: دارالفکر، بیالنننترمذی، محمدبن عیسی،  _
کم نیشللابوری، محمللدبن عبلدالله، _ ، بیللروت: دارالکتللب العلمیللة، المنااتدرا هلاای الصاحیحین حلا
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 ق. 1430
، حلللب: مکتللب اسااماء الرجااال خلاصااة تااذهیب تیااذیب الرمااال فاایخزرجللی، احمللدبن عبللدالله،  _

 تا. المطبوعات الاسلامیة، بی
 ق. 1417، بیروت: دارالکتب العلمیة، تاریخ بغدادخطیب بغدادی، احمدبن علی،  _
سَالات حمزة بن یَسف النیمی للدارقطنی و  یره من الم اایخ فای الجارِ و دارقطنی، علی بن عمر،  _

 ق. 1404، ریاد: مکتبة المعارف، التعدیا
کتاب الناتة حمد بن احمد،ذهبی، م _ ، جلده: دارالقبللة للثقافلة الراشف فای معرفاة مان لاه روایاة فای 

 ق. 1413الاسلامیة، 
 ق.  1413، بیروت: موسسه الرسالة، سیر اهلام النبلاءللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ،  _
 ق.  1418، بیروت: دارالکتب العلمیة، المغنی فی الضعفاءلللللللل ، للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل _
 تا. ، بیروت: دارالمعرفة، بیمیزان الاهتدالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ،  _
 ، بیللللروت: داراحیللللاء التللللراث العربللللی، الجاااارِ و التعاااادیارازی، عبللللدالرحمان بللللن أبللللی حللللاتم،  _

 م. 1952
)نسلخه شللیخ محملد عبللد (. بیلروت: دارالمعرفللة،  ایاب البلا ااةرضللی، محملدبن حسللین،  سلید _

 تا. بی
، تهللران: المجمللع العللالمی العاارف الااوردی فاای اخبااار المیاادیسللیوطی، عبللدالرحمن بللن ابللی بکللر،  _

 ق. 1427للتقریب بین المذاهب الاسلامیة، 
، بیللروت: دارالکتللب یثمقدمااة اباان الصاالاِ فاای هلااَم الحاادشللهروزی، عثمللان بللن عبللدالرحمن،  _

 تا. العلمیة، بی
 ق. 1404نا،  جا: بی ، بیالمعجم الربیرطبرانی، سلیمان بن احمد،  _
 م. 1879، لیدن: بری ، تاریخ الامم و الملَاطبری، محمد بن جریر،  _
 ق. 1418، بیروت: دارالکتب العلمیة، الضعفاء الربیر عقیلی، محمد بن عمرو، _
، بیللروت: تحفااة الاحااَذی ب اارِ جااامع الترمااذین عبللدالرحیم، مبللارکفوری، محمللد عبللدالرحمن بلل _

 ق. 1410دارالکتب العلمیة، 
، بیللروت: موسسللة الرسللالة، ساانن الاقااَال و الافعااال ینااز العمااال فااکمتقللی هنللدی، علللی بللن حسللام،  _

 ق.  1409
 ق. 1385، قم: دارالهجر ، مروج الذهب و معادن الجَهرمسعودی، علی بن الحسین،  _
 تا. ، بیروت: دارالفکر، بیالجامع الصحیح، إبن الحجاج، مسلم نیشابوری _
، بیللروت: فاایا القادیر شاارِ الجااامع الصااغیر مان احادیااث الب اایر النااذیرمنلاوی، محمللد عبللدالرؤوف،  _
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 ق. 1415دارالکتب العلمیة، 
 ق. 1406، بیروت: دارالمعرفة، کتاب الضعفاء و المتروکیننسائی، احمد بن شعیب،  _
 تا.  ، بیروت: دارالکتب العلمیة، بیفضا ا الصحابةللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ، للللللللللللللللللل _

 ق. 1408، بیروت: دارالکتب العلمیة ،مجمع الووا د و منبع الفَا د ،هیثمی، علی بن أبی بکر _


